
  

 

  کاوشی در دموکراسی غیرغربی
  ریچارد یانگز

کند و در ادامه تلاش جهانِ برای جهانِ غیرغربی، مطرح می به ویژهراسی را، کلِ غربی دموکهای شنویسنده کاستی
پردازد. او رو می ِپیش هایها و چالشکند و به ضرورتبررسی میغیرغربی را برای خلقِ یک دموکراسی جدید 

۱دهد.بخشی به مفهوم آن مورد تأمل قرار میی دموکراسی را در پیوند با لزومِ تنوعآینده   
 

ها برای ها مبدل شده، و درخواستها و مناظرهی دموکراسی به موضوع محوری بحثدر بسیاری از نقاط دنیا، آینده
۲انواع غیرغربی دموکراسی بخشی از نظم نوظهور در دنیای پساغربی شده است.ایجاد  امروز اگر در یک همایش  
شنوید که دموکراسی های پرشوری در این باره میی دموکراسی شرکت کنید، به احتمال زیاد استدلالالمللی دربارهبین

ی غیرغربی باید در سراسر دنیای در حال توسعه و لیبرال غربی اعتبار خود را از دست داده و اکنون الگوهای سیاس
هایی از دموکراسی که با وجو برای یافتن شکلجست .ر حال ظهور مورد توجه قرار گیرندهای ددر میان قدرت

وجوی مشروعی است و باید جدی گرفته شود. اما این کار نیازمند هنجارهای غالب غربی متفاوت باشند جست
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مدافع تعلق و  انگیز است. در حالی که احساساتِمفهومی چالش» دموکراسی غیرغربی«است.  مدبرانهواکنشی 
ت ای در ساختارهای سیاسی به غلیان در آمده، هنوز قالبِ مشخصاً غیرغربی دموکراسی به دقاصالت محلی و منطقه

ای برای نوسازی های تازهو با صراحت ترسیم و تعریف نشده است. در عین حال، کشورهای غیرغربی قطعاً ایده
ها به عمل کنند و حامیان دموکراسی در غرب باید تلاش بیشتری برای تشویق و تقویت این ایدهدموکراسی عرضه می

 آورند. 
ها هم ناشی از اند؟ به چندین دلیل. این درخواست ها برای دموکراسی غیرغربی رو به افزایشچرا درخواست

اند. دلیل اول برای  رها در سطح جهانیی قدرت بین کشوها و هم دگرگونی در موازنهتحولات سیاسی در داخل کشور
عملکرد ضعیف دموکراسی لیبرال غربی در  ،ی دموکراسی غیرغربی به عنوان یک مفهوم تازهی فزایندهجاذبه
از  ایل فزایندهبه شکدهند که شهروندان کشورهای غربی ها به طور مرتب نشان میرسنجیهای اخیر است. نظسال

ند. ناخشنودی عمومی از ا ورده شدهطلبی صاحبان قدرت سرخناتوانی دموکراسی لیبرالی برای مقابله با منفعت
های بدیل و تر شده است. شهروندان از فقدان گزینهعدالتی اقتصادی عمیقعملکرد احزاب سیاسی، فساد مستمر و بی

غیرلیبرال در حال تسخیر بسیاری از  فریبیِمردمرند. در نتیجه، شبح گذاری شکایت دای سیاستبامعنا در عرصه
کنون، در مقایسه با یک دههممالک غربی است. این همه به آن معنا است که دولت قبل،  ها و شهروندان غیرغربی ا

کومتیِ های حجای دنیا احتمالاً خواهان قالبدارند. شهروندان در همه تمایلکمتر به دموکراسی مدل غربی 
دموکراسی لیبرالی  شود که بسیاری از مشکلات جاریِ این نکته بیشتر ملموس می به مرور زمان تری هستند، اماشفاف

  اند.آن نشئت گرفته از مختصات غربیِ
شان، در صدد ترویج های غیرغربی است. این کشورها به موازات افزایش قدرت اقتصادیخیزش قدرت ،دلیل دوم

کنون جزء  های یک سیاستِ شایسته نیز بر آمدهی مؤلفههای خود دربارهایده اند. گفتمان دموکراسی غیرغربی ا
های در حال ظهور با دموکراسی ی قدرتمقابلهی نظم جهانیِ پساغربی است. ها دربارهها و مناظرهجداناشدنی بحث

کمیت خود در کشورهایشان پیش غربی به موازات توان تازه و عزم نویافته ی این کشورها برای اعمال مؤثر حا
 رود.می

کند. از یک طرف، جهانی شدن به افزایش جهانی شدن نیز روایت دموکراسی غیرغربی را از دو جهت تقویت می
المللی منجر شده است. از طرف دیگر، جهانی شدن به تحولات های در حال ظهور در امور بینرتمشارکت فعال قد

دهد. الگوهای ای خود سوق میهای محلی و منطقهشود که مردم را به سمت چسبیدن به هویتآفرینی منجر میتشتت
کنند. هایی از سنت تلفیق میا جنبهسازیِ به سرعت در حال گسترش را بمدرن ،در حال تغییرِ سیاست در سطح جهانی

 ایتوجه فزاینده های نوین دموکراسی و توانایی آنها برای در بر گرفتن این آمیزهدر حال حاضر، به کاوش در قالب
ی اقتصادی در غرب اند. دموکراسی و مدرنیته سازی نیز خود در حال تغییر و دگرگونیشود. فرایندهای مدرنمی

ی ی اقتصادی بدون سابقهور لیبرالیسم پدید آمدند، اما در دیگر نقاط دنیا دموکراسی و مدرنیتهها بعد از ظهمدت
 اند.  ی لیبرالیسم در حال شکل گرفتنچندصد ساله در عرصه



  

 

اند راه های توتالیتر آزاد شدهرسید که کشورهایی که تازه از بند حکومت، به نظر می۱۹۹۰ی های دههدر سال
گونه نیست. بسیاری یش دارند و الگوی سیاسی غربی مقصد مشخص آنها است. اما وضعیت دیگر اینهمواری در پ

کثرِ– کستریمنطقه«شورهای در حال گذار به دموکراسی به ک –در واقع احتمالاً ا در حد فاصل حکومت » ی خا
قتی از الگوی غربی نحراف موبه معنی اقتباس و ا های ترکیبیاند. این قالبخودکامه و دموکراسی لیبرالی رسیده

هایی قابلیت اند که چنین رژیم صرانه مدعیمدهند. به علاوه، برخی نیستند، بلکه یک نوع رژیم متمایز را شکل می
های معیوبی بدلنسخه چونبنابراین  د؛برای کسب معیارهای مشروعیت در شرایط خاص هر کشوری دارن را بیشتری
ت دموکراتیک همان راه رد کرد. راه چنین کشورهایی برای انجام اصلاحارا  نباید آنهاهستند ی اصلی غربی از نسخه

 توانند مسیر خود را با توجه به شرایط متفاوت و خاص خود ترسیم کنند. کشورهای غربی نیست؛ آنها می
تیجه نبه این ی گذشته بسیاری را ای در طول دههدلیل سوم این که، شکست مداخلات خارجی در منازعات منطقه

کامی چشمگیر اقدامات رسانده است که قالب های دموکراسی غربی مناسب حال کشورهای پرتنش و متزلزل نیست. نا
اند  گرفته برای حل منازعات اخیر توجه به دموکراسی غیرغربی را افزایش داده است. بسیاری مصرانه مدعیصورت

» پسالیبرالی«ن ضرورت ایجاد یک الگوی انستان و عراق گرفت همیهایی که باید از مداخله در افغکه از جمله درس
ها و تعارضات مستمر در این مناطق مستلزم طرح دقیقی رسد غلبه بر خشونتبرای برقراری صلح است. به نظر می

زده و های متخاصم است و شواهدی وجود دارد مبنی بر این که در کشورهای آشوببرای برقراری آشتی بین جناح
در  کند، ا استیفاههای مختلف را بر اساس قومیت و مذهب آنرسیدن به توافقی که حقوق گروه ،هادرگیری رفتارِگ

ها در حثباز این رو،  خواهد داشت. بیشتری کارایی ،های گروهمقایسه با الگوی لیبرالیِ مبتنی بر رقابت آزاد همه
کرده غهایی برای دموکراسی لیبرال المللی برای حل منازعات به طرح بدیلگذاری بینی سیاستعرصه ربی بسط پیدا 
  است. 

های غربی همدلی زیادی با این گرایش دارند. این المللی و دولترسد نهادهای بیندلیل چهارم این که، به نظر می
گاه شدهاساساً محلی و منطقه ها از تقاضای فزاینده برای الگوهای سیاسیِ دولتنهادها و  وجو اند و با جستای آ

دانند که در بسیاری از ها میهای بدیل دموکراسی موافقت دارند. به علاوه این نهادها و دولتبرای یافتن شکل
ها در ترین دموکراتاند و حتی راسخت خوردهالمللی حمایت از دموکراسی شکسراهبردهای بین ،کشورهای غیرغربی

کیدِ این راهبردها انتقاد میانعطافی و یکاین کشورها هم از بی کنند. امروزه کمتر کسی در جمع شکلیِ ا
المللی برای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در این نکته تردید دارد که به های بینکنندگان در برنامهمشارکت
های غربی، نیاز ای، و نه صرفاً مطابق با قالبهای محلی و منطقهشده و همخوان با ارزشی تعدیلهاگذاریسیاست

ای برای دموکراسی وجود ، در نشست عمومی سازمان ملل عنوان شده بود که هیچ الگوی یگانه۲۰۰۷داریم. در سال 
۳»ها وجوه مشترکی دارند.ی دموکراسیهمه«ندارد، در عین حال که  بهار «، و در اوج دوران ۲۰۱۱ایل سال در او 
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های ای برای تحقق بخشیدن به ارزشهر جامعه«ی آمریکا، گفته بود که ، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه»عربی
کند و ما نیز ی خاص خود تلاش میدموکراتیک خاص خود و استقرار نهادهای دموکراتیک خاص خود به شیوه

٤»شناسیم.ای را به رسمیت میگ و تاریخ و تجربهیکتایی و خاص بودن هر فرهن چند ماه بعد، باراک اوباما، رئیس  
کاترین اشتون، مسئول   ٥»کنند.دموکراسی ما تبعیت نمیی نمونهی کشورها از همه«جمهور آمریکا، افزوده بود که 

وپا است، اما روشن است که ی اردموکراسی سنگ بنای اتحادیه«ی اروپا، نیز گفته بود: سیاست خارجی اتحادیه
٦»ای برای حکومت دموکراتیک وجود ندارد.هیچ الگوی یگانه  

های غیرغربی کنند، دموکراسیابراز می متفاوت الگوهای دموکراتیکِ از را خود پذیرشهمچنان که رهبران غربی 
ی خود های فزایندهی از تلاشمانند برزیل، هند، اندونزی، و آفریقای جنوبی نیز به تقویت دموکراسی به عنوان بخش

اند. در همین حال، رهبران این کشورها به فرایندهای گذار به دموکراسی آورده یی سیاست خارجی رودر عرصه
 دموکراسی از المللیبین حمایتگویند. غیرغربی توجه نشان داده، و از اهمیت الگوهای سیاسی متفاوت سخن می

  .شودمی غیرغربی بیشتر نیز حمایت این یجوهره آید، بیرون هاغربی انحصار از بیشتر هرچه

  تردیدها نسبت به الگوهای غیرغربی
کنند که الگوهای غیرغربی دقیقاً چه تمایلات به دموکراسی غیرغربی بسیار آشکار و پرشورند، اما به ندرت روشن می

ا از الگوی غربی دموکراسی ربی دموکراسی چه عملاً الگوی غیرغرشکلی دارند و چه شکلی باید به خود بگیرند. آن
کند چیست؟ فرض عمومی این است که جوامع غیرغربی خواهان توجه کمتر به فردگرایی، و اعتنای بیشتر متمایز می
اند. با این حال هنوز روشن  ت اقتصادی، و سیاست مشارکتی و مورد توافق جمعهای اجتماعی سنتی، عدالبه ارزش

ی عمل هایی در قالب یک سیاست دموکراتیکِ مشخصاً غیرغربی جامهتوان به چنین خواستهنیست که چگونه می
 پوشاند. 

های خودکامه و اقتدارگرا ها برای برقراری دموکراسی غیرغربی همیشه پوششی برای برقراری حکومتدرخواست
گاه گرایشی به  –و نباید صرفاً به این دلیل با آنها مخالفت کرد–نیستند  وسو دارند. یک بحث رایج این این سمتاما 

شوند؛ و غربی برای اجماع و اتفاق نظرِ عمومی بیش از رقابت سیاسیِ خصمانه ارزش قائل میغیراست که جوامع 
تواند به این مدعا منتهی شود که فلان رهبر یا حزب سیاسی حق دارد تعیین کند که چنین رویکردی به راحتی می
ای های اصیل محلی و منطقهیابی به قالبهایی اتفاق نظر دارد. کسانی که بر دسته ارزشجامعه در مورد چه مجموع

در حال توسعه به محافظان خردمندی نیاز دارند که این  اند که جوامعِبرای دموکراسی اصرار دارند معمولاً مدعی
                                                       
٤ Hillary Clinton, “Remarks at the Launch of Strategic Dialogue with Civil Society,” Washington, D.C., 16 February 
2011. 
٥ “Remarks by the President on the Middle East and North Africa,” White House, 19 May 2011. 
٦ “Statement by High Representative Catherine Ashton on the Occasion of the International Day of Democracy,” 

Brussels, 15 September 2011. 
 



  

 

 ،یِ معدودی افرادِ فرضاً فرهیختهراندر عین حال این قالب افلاطونی برای حکم–جوامع را هدایت و راهبری کنند 
 خاستگاهِ غربی دارد.  ،مانند خود دموکراسی لیبرالی

حتی هنگامی که دموکراسی غیرغربی پوششی برای یک حکومت نسبتاً خودکامه نباشد، چنین طرحی متکی به 
برالی است. در یِ لیهای اجتماعی و اقتصادی ارتباط بین دموکراسی لیبرالی و سیاستدعویات مشکوکی درباره

ات اقتصادی بسته با اصلاحجنگ سرد، بسیاری گسترش دموکراسی لیبرالی را امری اساساً هم های متعاقبِسال
اعتنایی امروزی به دموکراسی مدل غربی را تا حدودی توضیح دهد. تواند علت کمدانستند. این نکته مینئولیبرالی می

بخشی به اقتصاد نئولیبرالی کراسی لیبرالی در خدمت تحکیم و مشروعیتکنند که دمومنتقدان رادیکال استدلال می
حقوق لیبرالی خود تضعیف  احقاقِبرای  را آورد که توانایی شهروندانهایی به بار میاست و چنین اقتصادی نابرابری

نیازمند  فریبمردم-گراهای چپشود این که دموکراسییگری که در ادامه مطرح میکنند. ادعای رایج دمی
های مغایر با های اقتصادی خاص خود (سیاستاند تا به این وسیله بتوانند سیاست محدودسازی حقوق فردی

 نئولیبرالیسم) را به اجرا بگذارند.
کید دارد که باید پیوند نزدیک تری بین دموکراسی در نظر و دموکراسی در چنین انتقادی، در عین حال که به درستی تأ

کند. به مسازی غیرواقعتواند به سادهکرد، میعمل ایجاد  دت سه قرن، متفکران سیاسی اذعان بینانه گرایش پیدا 
گویی است که بگوییم ای است. گزافهی لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی ارتباط پیچیدهاند که رابطهکرده

لی است. جان استوارت میل، در بیانی مشهور، برقراری عدالت اقتصادی مستلزم استقرار یک دموکراسیِ کمتر لیبرا
دموکراتیک متقابلاً به -به این نکته اشاره کرده بود که پیوندهای میان حقوق سیاسی لیبرالی و اهداف اجتماعی

کمک می هایی بر سر کارند که به شدت به های غربی دولتکند. امروزه در بسیاری از دموکراسیتقویت هردوی اینها 
کی از آن است که بازتوزیع ثر مؤثرترین متغیر در توضیح ابعاد عدالت » نوع حکومت«وت تعهد دارند. شواهد حا

ای بین کشورداری مؤثر و نوع خاصی از دموکراسی گونه ارتباط یکسان و یگانهاجتماعی و اقتصادی نیست. هیچ
۷وجود ندارد. های غیرلیبرالی از سیاست فریبمردم-گراهای چپدهند که برخی رژیممستندات اخیر نیز نشان می 

 کنند. تر، استفاده میهای اقتصادی عادلانهبرای تحکیم قدرت خود، و نه تضمین سیاست
های اجتماعیِ شدیداً شود این است که، دموکراسی لیبرال غربی لزوماً متضمن ارزشانتقاد دیگری که اغلب مطرح می

۸قیدوبند است.بی گرفته از سرشت تئنشی است. هنجارهای اجتماعی روادارانه شاید این نیز ادعای بسیار مشکوک 
های لیبرالی ناشدنیِ تمامِ سازوکارهای دموکراسی نیستند. شهروندان در دموکراسی ی غربی باشند، اما جزء جداجامعه

                                                       
٧ Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of 

Democracy (London: Profile, 2014), 333. 
٨ Michael Saward, Democracy (London: Polity, 2003), vii, 46, and 114. 

 



  

 

ط مستحکمی کنند. هیچ ارتباکارانه حمایت میهای اجتماعی محافظهی جنوبی از ارزشمانند شیلی، لهستان و کره
 های اجتماعی سنتی و لیبرالی وجود ندارد. ی ارزشبین نوع حکومت و موضع ملت درباره

های شود که دموکراسی غربی علناً بیش از اندازه پرتعارض و پرتخاصم است و جوامع غیرغربی قالباغلب گفته می
اعی هم روابط قدرت و منافع مطلوب خود را دهند. اما سازوکارهای اجمتر را ترجیح میتر و اشتراکینهادیِ اجماعی

ورزی گیرند. به علاوه سبک سیاستبرداری قرار میکاری و بهرههای خاص خود مورد دستدارند و آنها نیز به شیوه
توان به خود دموکراسی لیبرالی نسبت داد. سیاست معاصر در غرب شاید پرتنش و پرتخاصم باشد غربی را لزوماً نمی

توانند سبک گیرد. جوامع غیرغربی، در صورت تمایل، میتاً از اصول اساسی دموکراسی غربی نشئت نمیاما این ذا
حقوق لیبرالی ترکیب  ضامنی نهادهای کاملاً آزاد دموکراتیک و های سیاسی را با مجموعهتری از رقابتتنشکم

  کنند. 

  ی لیبرالیسمبه علاوه
ای کننده برد و به طرح کاملاً متقاعدی نوزادی خود به سر میهنوز در مرحله» دموکراسی غیرغربی«با این که فرض 

ایم که بخشی به دموکراسی بودهی لزوم تنوعتر دربارههای اخیر شاهد مناظرات گستردهمبدل نشده است، در سال
» دموکراسی غیرغربی« ها را شاید نتوان علناً در چارچوب یککنند. این ایدههای نویدبخش بسیاری عرضه میایده

اند. چنین  های دموکراسیها و روالای به قالبها و رویکردهای تازهها حامل نوآوریتبیین کرد اما همین ایده
ای نیستند که با معیارهای اصلی دموکراسی در غرب مغایرت کامل های سیاسیها یا روالهایی متضمن ویژگیایده

ای است که به تنوع موجود در ممالک غربی و غیرغربی مجال دموکراسی به گونه شان بهبودِداشته باشند، بلکه هدف
 بروز دهد.

ی ماهیت های فزاینده دربارهی نگرانیدهندهها برای برقراری دموکراسی غیرغربی نشاندر واقع، درخواست
جای در حال تکوین در همههای های موجود و دموکراسیاند. دموکراسی ورزی در اروپا و آمریکای شمالیسیاست

اند. لیبرالیسم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در خودِ  اعتنایی شهروندان مواجهعدالتی، فساد و کمدنیا با مشکلات بی
های جدید غرب نیز زیر حمله قرار گرفته است. در اروپا متفکران در مواجهه با اعتراضات و افزایش جنبش

هایی از لیبرالیسم اند. منتقدان برداشتتر شدهتر و مشورتیی دموکراتیک مشارکتیهااجتماعی، خواهان اتخاذ قالب
خواهانه از های جمهوریانگارد. برداشتمی» حفظ حقوق فردی«کنند که این آموزه را گفتمانی فراتر از عرضه می

ها، ورزیی اخیر در سیاستهااند. از بعضی جهات، گرایشتری قرار گرفتهدموکراسی و آزادی مورد حمایت گسترده
شوند تا نقدهایی که های لیبرالیِ دموکراسی محسوب میتری برای مؤلفهها و اقتصادهای غربی چالش عظیمجامعه

های کنند. غرب نیازمند آن است که مجدانه برای احتراز از بدفهمی دیدگاهها بر دموکراسی لیبرالی وارد میغیرغربی
را به یک » دموکراسی غربی«ند که مراقب باشند امند آنزسی تلاش کند اما دیگران نیز نیای دموکرادیگران درباره

 قالب کاریکاتورگونه تقلیل ندهند. 



  

 

ای بین پافشاری بیش از اندازه بر ای همراه باشد و راه میانهبخشی به دموکراسی باید با حفظ موازنهتلاش برای تنوع
یی باشد. این در به حداقل معیارهای مطرح برای تکثرگرا متکبرانهاعتنایی بیلیبرالی و  چارچوب اصلی دموکراسیِ

دیگر  حالی است که، یک سوی این مناظره به دفاع مصرانه از یک قالب ثابت دموکراسی لیبرالی گرایش دارد و سوی
 گذارد.های غربی را به نمایش میورزیاغلب ناسازگاری کامل خود با هنجارها و سیاست

ا از اسی غربی راما این نباید حامیان دموکر ؛محل تردیدند» اصیل«های مطرح در روایت دموکراسی از مؤلفهبرخی 
ایِ یابی محلی و منطقهتوانند مشروعیتهایی باز دارد که میطلبان غیرغربی برای یافتن شیوههمکاری با اصلاح

گر قادر دموکراسی را تضمین کنند. گزینه توانند های متمایزی نباشند، باز هم میبه تدوین الگوهای غیرغربی، حتی ا
 های بامعنایی را به نمایش بگذارند. دموکراسی مدرن مقید به وجوهی از تاریخ سیاسی غرب بوده که به شکلتفاوت

وین ی الگوهای نی دموکراسی نیز به وسیلهاند. به همین نحو، آیندهتاریخی تکوین یافته و بازتاب شرایط زمانه بوده
  دوانند.ال حاضر در بیرون دنیای غرب ریشه میگیرد که در حهای سیاسی نوینی شکل میقدرت و گرایش
ای انجام شود که چیزی به دموکراسی لیبرالی بیفزاید، نه تواند و باید به شیوهبخشی به دموکراسی میاز این نظر، تنوع

» ی لیبرالیسمبه علاوه«بلکه » منهای لیبرالیسم«نه  ترین صورت دموکراسیاین که چیزی از آن کم کند. مطلوب
های ای به منظور اعتباربخشیِ بیشتر به ایدههای محلی و منطقهاست. این اصل مستلزم کوشش برای یافتن شیوه

ی بیشتر به لیبرالیسم غربی نیست، پذیری است. چنین کاری صرفاً به معنی اتکااساسی رواداری، مشارکت و مسئولیت
های دیگران به عنوان راهی برای تضمین این نکته است که روح که به معنی کوشش برای جدی گرفتن ایدهبل

 لیبرالیسم سیاسی هرچه بهتر و بیشتر مورد احترام قرار گیرد. 
۹تواند دموکراسی لیبرالی را تعمیق کرده و حتی بار دیگر توان رادیکالی به آن ببخشد.یابی دموکراسی میتنوع در  
و نه –ی اصلی لیبرالیسم ی هستهین حال، بهترین گزینه آن است که اصلاحات دموکراتیک در چارچوب و در ادامهع

تعریف شوند. زیرا لیبرالیسم را باید به درستی به عنوان رواداری، مشارکت مؤثر و حمایت از  –در تضاد و تقابل با آن
 د.عدالتی و سرکوب و ستم فهم کرشهروندان در مقابل بی

با اقتباس بعضی  .سازندهای ترکیبی خاص خود را از دموکراسی میها و جوامع در سراسر دنیا احتمالاً صورتدولت
های غیرغربی کارآیی خود رسد در بافتگیری اجزای دیگر از الگوهایی که به نظر میهای غربی و واماز اجزای نظام
 کند که چگونه انواع مختلف دموکراسیاین نکته را روشن می» کراسیانواع دمو«ی تحقیقاتی اند. پروژهرا نشان داده

توان در قالب ترکیبات مختلف با هم آمیخت؛ این را می )خواه، مشارکتی، مشورتی، و انتخاباتیلیبرالی، برابری(
۰های غربی و غیرغربی در این زمینه وجود ندارد.دهد که هیچ تمایز قاطعی بین گزینهتحقیقات نشان می تعاملات 

                                                       
٩ Milja Kurki, “Democracy and Conceptual Contestability: Reconsidering Conceptions of Democracy in Democracy 
Promotion,” International Studies Review 12 (September ٢٠١٠): ٨٦–٣٦٢. 
١٠ Staffan I. Lindberg, Michael Coppedge, John Gerring, and Jan Teorell, “V-Dem: A New Way to Measure 

Democracy,” Journal of Democracy 25 (July 2014): 159–69. 
 



  

 

شود مشخص کرد که چه چیزی غربی و چه چیزی المللی و فراگیری مشترک امروزه به حدی است که دشوار میبین
 غیرغربی است. 
شود که مردم بخشی به دموکراسی باید از حد تغییرات اندک در ساختارِ نهادها فراتر رود. گاه گفته میتمایل به تنوع

در قالب نهادهای متفاوتی  را هاها باور دارند اما این ارزشهای دموکراتیک غربیدر دنیای غیرغربی به همان ارزش
تر از اینها است. چنین آورند. با این حال، اشتیاق به ایجاد نوع دیگری از دموکراسی امری پیچیدهبه اجرا در می

که ارزش به درستی مورد بحث و بررسی قرار  سازد. این نکته بایدها را هم از خود متأثر میاشتیاقی نه فقط نهادها 
های دموکراتیک را در حال حاضر چگونه باید تعریف کنیم. در واقع، موقعیت فعلی عکس آن چیزی گیرد که ارزش

ای از قالب اصلی شود: جوامع غیرغربیِ در حال گذار به دموکراسی به پذیرش بخش عمدهاست که معمولاً عنوان می
هرچند که در  ؛اندگذاری) تمایل نشان داده(انتخابات، احزاب سیاسی، و مجالس قانوننهادهای دموکراسی در غرب 

شود. در حالی که بعضی از رهبران سیاسی های غالب غربی مخالفت میبسیاری از این جوامع با برخی از ارزش
های اساسی کنند، رهبران سیاسی دیگری به دنبال تقویت آرمانغیرغربی در راستای محدودسازی لیبرالیسم تلاش می

 اند.دموکراسی لیبرالی

  بخشیپنج محور تنوع
گرفت. البته خط توان حول پنج محور پیبخشی به دموکراسی را می، تنوع»ی لیبرالیسمبه علاوه«موازات اصل به 

گرایی و فاصله گیری از هنجارهای اصلی دموکراسی از حد مشخصی قرمزهایی نیز در هر مورد باید مقرر کرد تا وا
 :تجاوز نکند. این پنج محور به قرار زیرند

باید معطوف به حمایت از حقوق  تنها نهتضمین حقوق لیبرالی در چارچوب قوانین  عی.) حقوق فردی و جم۱
های اجتماع باشد. در جوامع غیرغربی، به احتمال زیاد این حقوق را نه فقط به ی آرمانکنندهافراد که همچنین تأمین

مک به تحقق اهداف جمعی تلقی بخشی به افراد برای کمعنی حمایت از افراد در برابر دولت بلکه به معنی توان
، بدون تخفیف دادن در »بخشیی توانحقوق به منزله«کنند. چالش موجود جدی گرفتن و توسعه دادن مفهوم می

نامحدود اغلب از  است. تردیدها در مورد ضرورت حقوق فردیِ» ی حمایتحقوق به منزله«مفهوم لیبرالیِ 
گیرند. این احساس خطر را باید به رسمیت م اجتماعی نشئت میهای مشروعی در مورد اخلاق و انسجانگرانی

دهی به حقوق فردی را در بسیاری ای که راه را برای دموکراسی غیرلیبرالی هموار نکند. اولویتشناخت، اما به گونه
شود که می گیرند. تصوراخلاقی، فردگرایی افراطی، و ناشکیبایی در برابر دین و مذهب میاز نقاط دنیا مترادف بی

یابد که نشان آورد. از این رو، هرچه بیشتر ضرورت میلیبرالیسم حمله به سنت، مذهب، آداب، و اجتماع را در پی می
 -های اجتماعی ناپذیری با برخی برنامهدهیم قضیه از این قرار نیست و هنجارهای اصلی دموکراسی پیوند جدایی

 اخلاقی خاص و مشخص ندارد. 



  

 

شود که  بیشتر هنگامی یک اقدام مشروع و در واقع مثبت و ضروری تلقی میبخشیِتنوع صادی.) عدالت اقت۲
ها در گیریبخشی به الگوهای اقتصادیِ همساز با دموکراسی باشد. نیاز اصلی آن است که مشارکت در تصمیمتنوع

تر و طیف گستردهخصوص اصلاحات اقتصادی را افزایش و گسترش دهیم. چالش پیش روی ما درگیر کردن 
های سنتی و چه در قالبای که کمتر از آنگیری است، اما به گونهتری از عاملان اجتماعی در روندهای تصمیممتنوع

شود محدود و مقید به سلسله مراتب سازمانی باشد. در بعضی جوامع غیرغربی، صنفی دموکراسی دیده می
اند اند، تا آن حد که توانستهای چشمگیری یافتهور محلی و منطقههایی که پایگاه اجتماعی گسترده دارند حضجنبش

 های اقتصادی داشته باشند. گذاریمشارکت ملموسی در روند سیاست
نظر  دری کلیدی را نیز باید هایی برای بازآرایی اقتصاد سیاسی در دموکراسی، این نکتهی روشهمزمان با توصیه

دیگر را تقویت و حمایت کنند، نه این که یکی برنده و باید متقابلاً یک »ی مدنیجامعه«و » دولت«گرفت که 
گذاری اقتصادی ی دموکراسی مستلزم نوع خاصی از سیاستدیگری بازنده باشد. قضیه این نیست که شکل بهینه

گذاری تی سیاسها در عرصهگیریتری ایجاد شود تا تصمیمو آزادتر و مشارکتیاست. قضیه این است که باید جَ
های کاملاً دموکراتیک، و با رعایت حق مالکیت، و با توجه به موازین مشروع باشند. در طول دو اقتصادی تابع بحث

اند تا راه برای های سیاسی کنار رفتهی بحثی گذشته در بسیاری از کشورها، نهادهای اقتصادی از عرصهدهه
 ر آزاد باز شود. چنین گرایشی باید مورد بازبینی قرار گیرد.زدایی از تصمیمات اقتصادیِ مبتنی بر بازاسیاست

گروهشده برای تضمین مشارکت سیاسی اقلیتهای طراحیبندیسهمیهگرایی. های اجتماع) شکل۳ های ها یا 
ها از گزند مادام که هدف آن حفظ حقوق اساسی اقلیت–محروم اقدامی موافق با روح لیبرالیِ دموکراسی است 

کثریت«حملات  تواند به حصول اجماع و ی نمایندگی سیاسی میشده در حوزههای از پیش تعیینباشد. سهمیه» ا
های اجتماعی طرف کسب توافق جمعی کمک کرده، و این نکته را تضمین کند که طیف گسترده و متنوعی از گروه

» برابری«و » حقوق فردی«رالی اساسی ها را نباید چنان گسترش داد که اصول لیبگیرند. اما سهمیهمشورت قرار می
ای در های بیش از اندازهای منجر شوند و گریزگاهسازی گروهی و فرقهتوانند به منزویها میبندیرا نقض کنند. سهمیه

ها سرازیر ها به جیب نخبگانِ اجتماعات و اقلیتاختیار این یا آن اقلیتِ پرقدرت قرار دهند. اغلب، منافع سهمیه
دهند. ی اصلی یک اجتماع یا یک اقلیت را تشکیل می، نه به جیب شهروندان عادی و معمولی که بدنهشودمی
گوار این که، در بحث اثرگذاری بر هویتنکته ای، های گروهی یا بیان مطالبات و ابراز مشکلات محلی و منطقهی نا

 رسد. این افراد عادی صدایشان نه بیشتر که کمتر به گوش می
گذاری و احزاب سیاسی به سبک غربی بهترین آیا مجالس قانونهای بدیل کنشگری و نمایندگی. ) شکل٤

کنون توانسته برای توجه به منافع عموم مردم و رایزنی دموکراتیک با همگان ابداع  وسایلی هستند که عقل بشر تا 
دهند از دیرباز ه جواب منفی به آن میکند؟ این سؤالی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کسانی ک

دهند در بیشتر نقاط دنیا احزاب هایی که نشان میپژوهش ؛اندقادر به استناد به تحقیقات و مطالعات فراوان بوده
ی نوسازی اعتبارترین نهادهای سیاسی قرار دارند. کسانی که دغدغهی کمگذاری در زمرهسیاسی و مجالس قانون



  

 

آوری، یابند. بسیاری بر این باورند که فنآفرینی خود میند این نکته را به درستی مجالی برای نقشدموکراسی را دار
ی الگوهای یابی شایستهشود دید، بیش از هر عامل دیگری به تنوعاش را در انقلاب اینترنتی میچنان که مثال مجسم

های های متکی به هویتوان در اقدامات گروهتدموکراسی کمک خواهد کرد. نمود چنین رهیافتی را پیشاپیش می
اقداماتی که البته –ها در استفاده از اختیارات خود ملاحظه کرد ی عملکرد دولتسنتی برای نظارت و ارزیابی نحوه

۱د.گیرنکراسی لیبرال غربی صورت میاز طریق مجراهایی سوای نهادهای سنتی در دمو ۱  

ها در راستای نوسازی دموکراسی به های مشروعی برای کاوشباید عرصه های حقوقی رانظام) عدالت غیرغربی. ٥
ر حساب آورد. نوسازی امری ضروری برای تضمین این نکته است که سازوکارهای قضایی سنتی به طور کامل و مؤث

خشد. در ای باشد که دموکراسی در سطح ملی را تقویت کرده و بهبود بکنند، اما این نوسازی باید به شیوهعمل می
ندکی ال، طوایف، یا مناطق روستایی که مسئولیت حل اختلافات را بر عهده دارند توجه یبعضی کشورها، رؤسای قبا

کنند. در بعضی کشورهای دیگر، این رؤسا برای متابعت از چنین هنجارهایی به به هنجارهای اساسی حقوق بشر می
ایت حقوق زنان و کودکان نشان قابلیت بیشتری برای رع گیرند. بعضی از رهبران سنتیشدت زیر فشار قرار می

های سنتی بیش از همه باید نگران آنها بود. بعضی از هایی هستند که در نظامو این دو حوزه عرصه–اند داده
اند، در حالی که بعضی دیگر خصومت های سنتی دست کم تا حدودی با نظام حقوقی رسمی عجین شدهنظام

های قضایی ملی و ی بین ساختار نظامجا رابطهی اصلی در ایندهند. مسئلهن نشان میبیشتری نسبت به آ
ترین موارد، شهروندان قوانین سنتی و ای است. در مطلوبسازوکارهای حل اختلافات در سطح محلی و منطقه

های تفاهم بین نظام لی در این عرصه افزایش هماهنگی وکنند. چالش اصرسمی را در کل و در امتداد هم رعایت می
قضایی رسمی و غیررسمی، و جلب توجه بیشتر نظام قضایی رسمی به عواملی است که موجب محبوبیت 

  شوند.سازوکارهای قضایی سنتی می
رساترین صدایی  ی نقاط دنیا، گویاترین ودهد: در همهبخشی را به هم پیوند میی مشترکی این پنج محور تنوعرشته

ای ناشی از این احساس شدید و اگرچه اغلب و دربرگیری است، خواسته» جذب«د درخواست رسکه به گوش می
کام ماندهو بیرون» طرد«های سیاسی در کاستن از حجم مبهم که نظام اند. حل این مشکل از گذاری شهروندان نا

ه و عمق بیشتری به روند ی با توجه به موازین و معیارهایی است که دامنی دموکراسی لیبرالطریق بازسازی هسته
کم بر شیوهجذب و دربرگیری شهروندان می جا مطرح بخشی به دموکراسی که در اینهای مختلف تنوعخشند. روح حا
 ی شهروندان است.شد همین جذب و دربرگیری همه

                                                       
١١ John Keane, The Life and Death of Democracy (New York: W.W. Norton, 2009). 
 



  

 

  ها در مسیر حمایت از دموکراسیچالش
ها در مسیر حمایت از دموکراسی باید داشته باشد؟ گذاریسیاستآمدهایی برای چه پی» ی لیبرالیسمبه علاوه«مفهوم 

کثراً دل کنون، افراد درگیر در این حوزه ا ی مؤثر با رهبران خودکامه هایی برای مقابلهمشغول طراحی و اجرای برنامهتا 
ید در ادامه اخذ شود اند. این مسئله که چه شکلی از دموکراسی بای راهکارهایی برای خلع ید از آنان بودهو ارائه
ی اساسی مورد های حمایت از دموکراسی، خود مفهوم دموکراسی به شیوهی برنامهی آنان نبوده و در حوزهدغدغه

 بحث و بررسی قرار نگرفته است.
 بخشی به دموکراسی را بیش ازی تنوعمسئله ،کنندهای گذار به دموکراسی حمایت میکه از برنامه ،حامیان مالی غربی

دهند. انتقادات از رویکردهای حامیان غربی دموکراسی تا چه در گذشته معمولاً مد نظر بوده مورد توجه قرار میآن
به اعمال فشار  متمایلهای غربی اصولاً آمیزند. برای نمونه، دولتحدودی موجه بوده، اما این انتقادات اغلب اغراق

برگزاری انتخابات زودهنگام در هر کشورِ در حال گذار به دموکراسی نگری برای بینانه و به دور از آیندهغیرواقع
اند، چون انتخابات ، بلکه برعکس اغلب خواهان به تعویق افتادن انتخابات در چنین کشورهایی شدهاندنبوده

 آمدهای نامعلومی داشته باشد. تواند پیعجولانه می
کید بر مشروعیت بیشتری که برنامههای گذبرنامه از سوی دیگر، بعضی از حامیان مالیِ های ار به دموکراسی نیز در تأ

های غیرغربی دموکراسی کسب کنند به راه اغراق توانند با پشتیبانی از قالبحمایت از دموکراسی متعارف می
گزیر از پذیرفتن این نکته می ؛روندمی ه دموکراسی بخشی ببینند که هنوز و همچنان باید راه تنوعدر نتیجه خود را نا

شناسند. این در حالی است که، عمدتاً به این دلیل که راه رسیدن به این هدف را دقیقاً نمی-را دنبال کنند 
ی آشکاری از حمایت های حامیان مالی گذار به دموکراسی نشانهطلبان در کشورهای در حال توسعه در برنامهاصلاح
و متخصصان غیرغربی هنوز و همچنان شکایت دارند که حامیان  بینند. مقاماتبخشی به دموکراسی نمیاز تنوع

ها را مردود دموکراسی غربی ساختارهای قومی و سازوکارهای سنتیِ مغایر با معیارهای حقوق مقبول غربی
المللی از گذار به دموکراسی در کشورهای مختلفی مانند شمارند. چنین رویکردی به مقاومت در برابر حمایت بینمی
کستان، و تونس منجر شده است. لیب  ی، مالی، پا

های گذار به دهند که حامیان مالی برنامهبخشی به دموکراسی که در بالا مطرح شدند نشان میپنج محور تنوع
بخشی به دموکراسی به عمل دموکراسی چه اقدامات دیگری باید برای ممکن ساختن و حتی تسریع یک روند تنوع

توان حقوق شهروندی را به موکراسی باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که چگونه میآورند. نهادهای حامی د
این نهادها  ای بازآرایی و بازتعریف کرد.های اخلاقی در سطح محلی و منطقهای برای تقویت هویتعنوان وسیله

الب قوانین تعریف کرد که رواداری ای در قتوان حقوق لیبرالی را به گونهندیشند که چگونه میباید به این نکته بی
های مذهبی داشته باشند. حمایت از آن دسته از نهادهای مدنی که مشتاق کاوش و کشف بیشتری نسبت به ارزش

های حمایت از دموکراسی اند باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. برنامهالگوهای اقتصادی نامتعارف
های غیرغربی امروزه با آنها های غربی و هم دولتورد توجه قرار دهند که هم دولتهای مشترکی را متوانند چالشمی



  

 

های مؤثرتری از نمایندگی دموکراتیک به منظور مقابله با هایی که برای طراحی قالباند، از جمله چالشمواجه
جماعی (به رسمیت گرایی اتقسیم قدرت و اجتماع» لیبرالیِ «های مشکلات اقتصادی در پیش رو دارند. قالب

ای که مورد توافق کل جامعه باشد) باید مورد حمایت بیشتر قرار های مختلف اجتماعی به گونهشناختن حقوق گروه
یی و همسازی با اکثریت را هم در اختیارشان أها حفاظت کنند و امکان همراقلیتهای هایی که از هویتگیرند، قالب

 بگذارند. 
گرایشهای حمایت از دموبرنامه آوری تلاش کنند و های فنهای نوین و پیشرفتکراسی باید در راستای همسویی با 
ی جهانی باید به این بیندیشد که را مد نظر قرار دهند. جامعه» دموکراسی مستقیم«ی حمایت از حد مناسبی از مسئله

ن که سازوکارهای مرسوم در های جدید مشارکت به عمل آورد، بدون آتری از شکلتواند حمایت جدیچگونه می
های گذار به دموکراسی باید به دنبال کنندگان مالی از برنامهرا مخدوش کند. حمایت» دموکراسی مبتنی بر نمایندگی«

های اجتماعی جدید باشند و در عین حال وجوه منفی  آنها را نیز اصلاح کنند. طرف های نهفته در جنبشکشف توان
ی هایی که نقش جامعهتری با دولت دارند و البته همچنین گروهیی باشند که رویکرد تقابلیهاحساب آنها باید گروه

کنندگان مالی باید ی آخر این که، حمایتدانند. نکتهمدنی را نه فقط محدود کردن دولت بلکه تواناتر کردن آن نیز می
ی آنها برای تأمین ه به تقویت توان بالقوهای به رسمیت بشناسند کای را به گونهساختارهای سنتی محلی و منطقه

عدالت به شکل مؤثر و مورد توافق جمع، در عین احترام به موازین اصلی حقوق بشر، بینجامد. در نهایت، هم 
 ها باید از رویکردهای تازه در این زمینه استقبال کنند. ها و هم غیرغربیغربی
المللی المللی نیستند، بلکه خود منشأ تأثیرگذاری در سطح بینبینهای های غیرغربی دیگر صرفاً تابع سیاستدولت
های نوظهور غیرغربی نظیر برزیل، شیلی، هند، اندونزی، ژاپن، نیجریه، آفریقای جنوبی، شوند. دموکراسینیز می
شان یان غربیبخشی به دموکراسی احتمالاً در موضع بهتری نسبت به همتاعی جنوبی و ترکیه برای حمایت از تنوکره

شان به عنوان اصلاحات های نوظهور قطعاً این امتیاز را دارند که اصلاحات سیاسی پیشنهادیقرار دارند. دموکراسی
ها های آفریقایی، عرب و آسیایی از این دموکراسیشود: در حال حاضر، شماری از دولتنامربوط غربی رد نمی

کنند. سیاست خارجی ها از آنها الگوبرداری میها و ایجاد ظرفیتگیرند و برای اتخاذ بهترین روالمشورت می
  های نوظهور نیز همبسته با برقراری صلح و عدالت اجتماعی و حمایت از اصلاحات سیاسی است.دموکراسی

های نوظهور الگوهای دموکراسی متمایز، موفق و قابل تقلیدی برای عرضه با این حال هنوز معلوم نیست که دموکراسی
کنون، در عرصه ها با اقدامات ی حمایت از دموکراسی، تفاوت اقدامات این دولتبه باقی نقاط دنیا داشته باشند. تا 

های نوظهور در حال تبلیغ نوع های غربی اغلب در سطح راهکارها و نه اهداف بوده است. دموکراسیدموکراسی
های مدنی از های اجتماعی و کنشگرییت از جنبشها در مورد حماجدیدی از دموکراسی نیستند. این دموکراسی

تمایل دارند  بیشترکنند و به تغییر و تحولاتِ تحت هدایت نخبگان تر عمل میحامیان غربی دموکراسی نیز محتاطانه
  آید). (تمایلی که همیشه هم به مذاق معترضان در کشورهای در حال توسعه خوش نمی



  

 

ی غربی را به خاطر تکثیر الگوی خاص خود از دموکراسی لیبرالی به شدت هاهای غیرغربی دموکراسیدموکراسی
های نوظهور نیز به این گرایش دارند که تحولات سیاسی را به شکل محدود و دهند، اما دموکراسیمورد انتقاد قرار می

اغلب قادر به دیدن  های نوظهوری تجارب خاص خود از گذار به دموکراسی ببینند. این یعنی که دموکراسیاز دریچه
این نکته نیستند که شرایط کشورهای دیگر ممکن است بسیار متفاوت از شرایط آنها باشد و بنابراین به مداخلاتی در 

ی های نوظهور توان بالقوهروند. دموکراسیی سیاست خارجی نیاز باشد که از درس گذار به دموکراسی فراتر میعرصه
به دموکراسی در نقاط مختلف دنیا دارند، اما این توان بالقوه برای ثمربخشی کامل بخشی بیشتر عظیمی برای تنوع
 باید تقویت شود. 

های دموکراسی احتمالاً شدت خواهد گرفت و چه بسا بتواند از ظهور بخشی به قالبرو، تنوع های پیشِدر سال
گر فهم درستی در کار نباشد، فهمیده درستی بخشی را باید بی جدید جلوگیری کند. اما این تنوعهای خودکامهرژیم . ا

ستیزی مبدل شود. سرنوشت نظم نوین جهانی که در حال تواند به راه آسانی برای لیبرالیسمچنین رویکردی می
های در حال ظهور هنجارهای لیبرالی را به چالش گیری است مبهم و در مخاطره است. در دورانی که قدرتشکل
های متعلق به کشورهای غربی و غیرغربی به برای اقتباس و اجرای ایده راخود اند، دموکراسی باید ظرفیت گرفته

 اثبات برساند.
های غیرغربی را برای معنابخشی بیشتر به روح لیبرالیسم به معنی آن است که باید ایده» ی لیبرالیسمبه علاوه« اصلِ

در راستای پنج محور  ،ی به دموکراسیبخشپذیری) جدی بگیریم. تنوعسیاسی (رواداری، تکثرگرایی و مسئولیت
کنند که کشورهای اب میجدهد. بعضی از انواع جدید دموکراسی اینوآوری و نوسازی دموکراسی را نوید می ،یادشده

انواع دیگری از دموکراسی در این راستا حرکت  ؛هایی را انتخاب کنند که مطلوب جوامع غربی نیستندغیرغربی گزینه
های نسبتاً مشابهی بهبود بخشند. شان را به شیوههای دموکراتیک فعلیای غربی و غیرغربی روالکنند که کشورهمی

ی را در مقوله» غیردموکراتیک«های بخشی به دموکراسی به معنای این گرایش نیست که رژیمپشتیبانی از مفهوم تنوع
 ها است. ی انواع رژیمدموکراتیک در همهبگنجانیم؛ بلکه به معنی توسعه و تقویت وجوه » دموکراتیک«های نظام
اندیشیدند، طلبان میهای حمایت از دموکراسی معمولاً و عمدتاً به چگونگی حمایت از اصلاحاندرکاران برنامهدست

گر جامعهاما امروزه احتمالاً به این نکته نیز می ی جهانی به اندیشند که از چه نوع اصلاحاتی باید حمایت کنند. حال ا
ی حمایت از چه ی چگونگی حمایت از دموکراسی و هم مسئلهاستی خواهان نوسازی دموکراسی باشد، هم مسئلهر

  نوعی از دموکراسی باید مورد تأمل انتقادی مستمر قرار گیرند.
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